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  مقدمه
ي در دنيا) 1996(و اسپندر و گرنت) 1998(، متيوسيك و هيل)2004(براساس نظر چن

ها شناخته  منبع اصلي مزيت رقابتي شركتاي  طور گسترده آشفته و رقابتي امروز، دانش به
 براي دانش و اطلاعات، مبناي بسياري از خدمات و توليدات جديد است،. ]12[شده است

توجهي  نيازمند ميزان قابل... افزارهاي كامپيوتري و هاي كامپيوتري، نرم ال توليد بازيمث
شدند با استفاده  طور سنتي توليد مي رو محصولاتي كه قبلاً به از اين دانش و اطلاعات است؛

كاركنان  ،پايه و اساس مديريت دانش .]1[اند از دانش به توليد انبوه و با كيفيت دست يافته
املات و بنابراين تع كنند؛ كه خلق، انتشار و استفاده از دانش را تسهيل مي هستندي دانش

كننده اجراي مديريت دانش عمل  عيينتكننده و  تواند عامل تسريع كنش متقابل بين افراد مي
به بهبود عملكرد و يا ايجاد ارزش در سازمان  ايجاد و تدوين دانش لزوماً با اين حال، .دكن

شود كه دانش در سراسر سازمان به اشتراك  ارزش تنها زماني ايجاد مي. ]6[ودش منجر نمي
ها  بنابراين، مزاياي رقابتي شركت ؛دشوگذاشته شود و در جايي كه مورد نياز است استفاده 

شار و كاربرد دانش تر از آن به انت بلكه مهم بسته به ايجاد و تدوين دانش نيستوا تنها
 ها مشخص شده است، ت فاز انتشار و كاربرد دانش در سازمانچه اهمياگر. بستگي دارد

  . ]12[هنوز در حد تئوري باقي مانده است
در اجراي مديريت دانش نشان داده، اهميت ساختارسازماني را  پژوهشرود نتايج  انتظار مي

تواند  ساختارسازماني مي. ديريت دانش بررسي كنمستقيم آن را در مدتاثير مستقيم و غير
زيرساخت  ]11،12،32[رسميت تمركز، انسجام و عدم صورت مستقيم و از طريق عدم به

صورت غيرمستقيم و از  سازي مديريت دانش فراهم كرده يا به توسعه و پياده مناسبي براي
طح فردي و گروهي را ، تسهيم دانش و تجربيات در س]12[طريق توسعه تعاملات اجتماعي

 پژوهشگرانكه اي  گونه ، بهسازماني نيز صادق بودهجو اين موضوع درمورد. تسهيل كند
اين . هستندسازماني بر مديريت دانش  ثيرات مستقيم و غيرمستقيم جودنبال شناسايي تأ به
نوآورانه و (صورت مستقيم در مديريت دانش و با ايجاد جوي حمايتي تواند به ثيرات ميتأ

ر اشتراك دانش بين افراد ظهور پيدا باشد يا از طريق تسهيل تعاملات اجتماعي د) مشاركتي
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ثيرات ت تعاملات اجتماعي را در تكميل تأاهمي پژوهش برآن است،اين  ،در واقع. كند
، پژوهشدر اين  همين دليل به .ساختار و جو سازماني بر مديريت دانش تبيين كند

ل كنش متقاب بررسي نقش ميانجيبه  دلات ساختاريبا استفاده از مدل معا پژوهشگران
روابط بين  با اينكه. دنپرداز و جو سازماني با مديريت دانش مي ساختار ي اجتماعي در رابطه
با ...) و ، كنش متقابل اجتماعيساختار، فرهنگ، استراتژي، جو، رهبري(عوامل سازماني

 قبلي انجام شده است هاي پژوهشمديريت دانش با استفاده از روش همبستگي در 
دلات ساختاري اثرات مستقيم اولين بار است كه با استفاده از مدل معااما براي  .]11،12،32[

كنش متقابل اجتماعي و مديريت دانش در قالب  سازماني بر مستقيم ساختار و جوو غير
 دهي ششناسايمتغير ميانجي  جتماعي،نقش كنش متقابل ا شده، احد بررسييك مدل و

  . است
  

  بيان مسئله
اند  هايي را انجام داده مديريت دانش فعاليت ي ن در زمينههاي خودروسازي در ايرا شركت

اسناد رسمي ديگر از آن ياد ها، اظهارنامه تعالي سازماني و  صورت علني در وب سايت و به
مديريت دانش عاجز  ي رسد از ارائه و اجراي مدل جامعي در زمينه نظر مي اند، اما به كرده
يريت دانش در محصولات و خدمات مد سازي موفق رود نتايج پياده انتظار مي. اند مانده

سازي تاكنون نتوانسته است جايگاه صنعت خودرو. ارزش نمود پيدا كند صورت خلق به
يكي از رقباي جدي خودروسازان جهاني مطرح  در بازار خودرو كشور تثبيت و خود را
جدي با افزايش واردات خودروهاي خارجي و مطرح شدن  ،هاي اخير در سال. شوند

سازان داخلي رو به كاهش خلق ارزش خودرو و توليد قطعات، سهم بازار ي رقابت در زمينه
، آمار توليدات خودروهاي 1براساس آمار منتشره انجمن خودرو سازان ايران. گذاشته است

. اي داشته است ملاحظه كاهش قابل 90رداد سال در مقايسه با خ 91داخلي در خرداد سال 
انداز روشني  با خودروسازان جهاني كاهش يافته، چشمها  ابتي اين شركتي توان رقاز سوي

                                                 
1. http://www.ivma.ir/UploadedFiles/Permanent/9103.pdf 
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صورت مستقيم به  توان اين مشكلات را به هرچند نمي. براي ورود به بازار جهاني ندارند
نظر به اظهار رسمي براجراي مديريت دانش، ، اجراي موفق مديريت دانش ربط داد  عدم

با  پژوهشگرانبنابراين . رود ها مي رزش از اين شركتخلق ا ي انتظار نتايج بهتري در زمينه
بررسي عوامل ساختاري و فرهنگي  ها به مديريت دانش در اين شركتناموفق فرض اجراي 

اند و ضمن بررسي اهميت اين عوامل، راهكارهايي  ثر بر اجراي مديريت دانش پرداختهمؤ
ها ارائه  به اين شركت بهبود وضع موجود وكسب موفقيت در اجراي مديريت دانش براي
ثيرات مهم ساختار و جو سازماني بر رو در اين پژوهش با شناسايي تأ از اين ؛دهند مي

اجراي فرايندهاي (انشمديريت دانش برآنيم تا اهميت اين دو را در اجراي مديريت د
قش مهم كنش متقابل اجتماعي را ن نشان داده،) دانش گذاري و استفاده از خلق، اشتراك

  . عنوان پلي ميان ساختار و جوسازماني با مديريت دانش بررسي كنيم به
 

  مروري برمباني نظري پژوهش
ها و  ها، روش اي از استراتژي ، مديريت دانش را مجموعه1و كيفيت آمريكا وري مركز بهره

به خلق، نگهداري و استفاده از اسب، منجرمن داندكه در صورت كاربرد رويكردهايي مي
سازي مديريت دانش، به عواملي زيادي بستگي  موفقيت پياده. مان خواهند شددانش در ساز

عوامل  طور عمومي به. خي خارج از كنترل سازماننددارد كه برخي از آنها در كنترل و بر
رهبري، فرهنگ، ساختار و  ي توان درچهارطبقه موفقيت مديريت دانش را مي

   ].20[دبندي كر هاي تكنولوژي اطلاعات دسته زيرساخت
بررسي  ]7،12،20،23،31،32[پيشين هاي پژوهشثير اين متغيرها بر مديريت دانش در تأ

ضمن بررسي . دار بين اين متغيرها و مديريت دانش استشده، نتايج حاكي از ارتباط معنا
 ساختارسازماني، جو(يرهاي اصلي پژوهش ، در ادامه نتايج فراتحليل متغپژوهشادبيات 

  .دشو ميارائه ) بل اجتماعي و مديريت دانشسازماني، كنش متقا
  

                                                 
1. American Productivity & Quality Center 
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  1ساختار سازماني
تمركز،  ميزان. باشد دانش مديريت موفقيت مانع يا مشوق تواند مي سازماني ساختار

سازمان  محرمانه مدارك و اسناد وضعيت واحدها، بين اطلاعات جريان چگونگي رسميت،
 خلق، بر مستقيم طور به آنها ويژگي و وضعيت كه هستند مهمي ساختاري عوامل...  و

براساس نظرات  ].4[ گذارد مي ثيرتأ سازمان در دانش كارگيري به و سازي ذخيره انتقال،
 ساختار) 1998(وسايولي ) 2001( رابينز و دنزو ،)1996( جرمين ،)2001( آندرو وكاكمار

ه اشاره دارد رسميت به اين نكت .دشو انسجام تقسيم ميرسميت، تمركز و  بعدبه سه سازماني 
كه مشاغل درون سازمان تا چه حد استاندارد شده به چه ميزان رفتار كاركنان توسط قوانين 

هايي  در سازمان ،معتقدند) 1994( بيدالت و كامينگ. دشو هاي سازماني، هدايت مي و روش
زياد  احتمال انين صريحي و وجود دارد كه بهها و قو كه رسميت بالايي وجود دارد، روش

 .]12[د شو هاي داخلي مي ز براي نوآورينياپذيري مورد نع خودانگيختگي و انعطافما
گيري در  اشاره به اختيار تصميم )2002( و تسايي) 2001( از نظر رابينز و دنزو تمركز

وجود  همشاركتي بتمركز يك محيط غير. ]12[ سطوح بالاتر سلسله مراتب سازماني دارد
ها  ات، تعهدات و تعامل كاركنان با وظايف و پروژهآورد كه موجب كاهش ارتباط مي
در اين شرايط محيطي كه پويايي و تحرك رو به افزايش است و رو  از اين .]13[ دشو مي

و  محور كه از مهارت، تخصص كند، كاركنان دانش رقابت فشار زيادي وارد مي
 .خودكنترلي دارندتري برخوردارند، نياز بيشتري هم به استقلال و  هاي گسترده مسئوليت

ي  استقلال سازماني بيشتري باشند، احساس مسئوليت بيشتري در زمينهچقدر افراد داراي هر
و گلد و ) 2003(جانز و پراسارفانيش بر آن، اعتقاد  افزون .]30[ كنند نقش و كار خود مي

بود  شود، آنها قادر خواهند بر اين است كه اگر به كاركنان اجازه داده) 2001( همكاران
آيد  هاي تعامل اجتماعي براي حل مشكلات موجود و مشكلات جديدي كه پيش مي شبكه

متمركز هاي غير مبادله فردي و تعامل اجتماعي در سازمان بنابراين را سازماندهي كنند؛
به حدي ) 1998(و سايولي) 1996(از نظر جرمان) 2يكپارچگي(انسجام . يابد افزايش مي

                                                 
1. Organizational Structure 
2. Integration 
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 .كنند صورت وابسته با هم فعاليت مي مختلف سازماني به هاي شود كه بخش گفته مي
اي از دانش  گسترده ي له بايد به مجموعهان سازمان براي كار كردن و حل مسئكاركن

كند كه اجازه  هايي براي كاركنان فراهم مي ساختار منسجم ، فرصت. دسترسي پيدا كنند
افراد  ،)2003(نز و پراسارفانيش به اعتقاد جا. دهد آنها از همكاران خود ياد بگيرند مي

هاي  توانند كانال گذاري اطلاعات و مراوده با هم، مي اشتراك ضمن همكاري با يكديگر، به
  .]12[ نداي مبادله تخصص و دانش ايجاد كنرارتباطي و هماهنگي را ب

  
  1كنش متقابل اجتماعي

يكديگر از نظر حدي كه اعضاي سازمان با  متقابل اجتماعي، بهكنش  در اين پژوهش،
اهميت كنش مطالعات قبلي، . اعتماد، ارتباطات و هماهنگي در تعامل هستند، اشاره دارد

در بين افراد را ) دانشگذاري  اشتراك به( تقويت رفتار مديريت دانش ايرمتقابل اجتماعي ب
منابع انساني مهمترين بخش منابع سازماني، عامل مهمي  .]9،17،21،25[ اند كرده مشخص 

ساز تسهيم دانش و  زمينهتعاملات نيروي انساني  ،]5[ ر اثربخشي مديريت دانش بودهد
   .كارگيري آن در محيط كار است هب

ي كار تيمي و گروهي، اعضاي  در زمينه استدلال كردند،] 21[ كاسكينن و همكاران
ش هاي مختلف هستند، تمايل دارند دان زمينه ها و پيش اي تخصصهاي مختلف كه دار تيم

 بارتول و اسريواستاوا. و تواناي خود جستجو كننداعتماد  خود را از همكاران قابل ي حرفه
 ي ها ارائه شود شركت باعث مي رك و اعتماد متقابل در ميان اعضاد ،بيان كردند ]9[

هاي خود را مؤثرتر انجام دهند؛ بنابراين، روابطي كه  سازي تخصص اطلاعات و يكپارچه
دهد و  و جذب دانش ديگران را افزايش مي شد، تمايل افراد براي تبادلاساس اعتماد بابر

ارتباطات، هگل و  ي در زمينه .شود گذاري بيشتر دانش مي در نتيجه منجربه اشتراك
تر و يا تعاملات  هاي ارتباطي گسترده هنگامي كه افراد كانال ،پيشنهاد كردند ]17[ همكاران

ازمان با احتمال تقال اطلاعات حياتي و دانش در درون ستري دارند، قابليت ان ارتباطي غني

                                                 
1. Social interaction 
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دست  توجهي براي به منابع قابل نسبت بيشتري شود و افراد ممكن است به بيشتري فراهم مي
يت و گشال ونهاپ. نياز، صرف كنندانش موردگذاري و استفاده از د اشتراك  آوردن، به

 صورت رسمي، نوشته از دانش به ه ممكن است بخش زياديك نشان دادند، درحالي) 1998(
افكار افراد  ي رسمي در مجموعهصورت غير يا ذخيره شود، بخش ديگري از دانش به

دانش سازماني از طريق تركيب و ارتباط يادگيري  ،آنها پيشنهاد كردند پس. شود ذخيره مي
ضاي اي است كه اع بر اين، هماهنگي درجه افزون  .شود فردي در بين همكاران ايجاد مي

رفتارهاي . ها خوب سازماندهي و يكپارچه شده استكنند سازمان آن سازمان احساس مي
 گيري منافع مشترك را و شكل ندك هماهنگ، مرزهاي بين واحدهاي سازماني را محو مي

گذاري و استفاده از دانش  اشتراك نوبه خود باعث حمايت از به كند كه اين به تحريك مي
  ].11،12[ دشو ن ميموردنياز در درون سازما

  
  1جو سازماني

 عبارت است از جو سازماني) 1990( و اشنايدر) 1997( براساس نظر جانز و همكاران
براي  .هاي ارزشي كه در سازمان جاري هستند هاي متداول، باورهاي مشترك و نظام شيوه

ت كه ها و انتظارات اس اي از ويژگي صورت مجموعه فراد درون سازمان، جو سازماني بها
جو  معتقدند،) 2004(چن و لين . كند هاي سازماني را توصيف مي الگوهاي كلي فعاليت

ثيرگذاري بردرك آنان از مديريت تأ سازماني نقش مهمي درشكل دادن به رفتاركاركنان و
و  ها ايدهتشويق كنند تا آزادانه تفكر كرده، توانند كاركنان را  ها مي شركت .دانش دارد

عادي از  هاي غير ميان بگذارند و به جستجوي گزينهآشكارا با ديگران در هاي خود را نظر
كه  اساس شرايط و جو نوآورانه، هنگاميبر ].12[ ابتكاري بپردازند طريق جو رسمي و

صورت  شوند، ممكن است به مي رو هل و مشكلات پروژه خاصي روبا مسائاعضاي تيم ب
ي مناسب به ها حل پيدا كردن راه ايرب دي در كارهاي تيمي مشاركت كنند وخيلي ج

ها داراي سطح بالاتري از جو و  كه شركت هنگامي. ]18[ كنش متقابل با يكديگر بپردازند

                                                 
1. Organizational Climate 
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تبادل و  ي به برقراري كنش متقابل برايشرايط نوآوري هستند، كاركنان تمايل بيشتر
و شرايط ابتكاري اين اساس، جو بر .]12[ گذاري دانش براي افكار خلاقانه دارند اشتراك به

تشريك مساعي مؤثر . دشو باعث افزايش كنش متقابل اجتماعي در ميان اعضاي سازمان مي
 دانش جديد سازماني. ]15[ در استفاده از اطلاعات يكي از منابع اصلي مزيت رقابتي است

كه  زماني .كنش متقابل اجتماعي توسعه داده شده است در ابتدا توسط افراد توليد شده، با
ها وجود دارد، اعضاي يك گروه بيشتر متمايل به همكاري  و تشريك مساعي در شركتج

كنند عملكرد و  توسعه دانش ضمني هستند و سعي مي گذاري و اشتراك با يكديگر براي به
  ].11[يادگيري يكديگر را توسعه دهند

  
  1مديريت دانش

تا  1990ه اول از سال د؛ دورتوان به سه دوره تقسيم كر مي سير تحول مديريت دانش را
شده در اين  از كارهاي مقدماتي انجام. شود مي كه نسل اول مديريت دانش ناميده 1995
وكار  ياي بالقوه مديريت دانش براي كسبتوان تعريف مديريت دانش، بررسي مزا مي دوره

نفوذ  .]22،28،29[ نام برد را مديريت دانش ي زمينه ي خاصي درها و طراحي پروژه
 ارائه و ذخيره دانش را ي در زمينه ويژه وش مصنوعي در مديريت دانش بهه هاي پژوهش

كارگيري عملي مديريت دانش  هب. توان در نسل اول سير تحول مديريت دانش جاي داد مي
د كه شروعي براي نسل دوم مديريت دانش از آن نام آغاز ش 1996ها از سال  در سازمان

ريت دانش را در اين دوره آغاز كردند، ها اجراي مدي ن بسياري از سازما. شود مي برده
توسعه  مديريت دانش در اين دوره بيشتر بر هاي موضوعات موردبحث در پژوهش

و پيشرفت ، توسعه عمليات و فرايندها ها ، توسعه چارچوبكار، توسعه سازمان و كسب
، گردد ميبر 2002وم مديريت دانش به سال شروع نسل س. تكنولوژيكي تمركز داشتند

هاي ساختاري  استفاده از مدل دانايي و اقدام با ي بر تحليل رابطه ها جايي كه تمركز پژوهش
مديريت دانش طور ذاتي اجتماعي و فرهنگي است و  در اين دوره دانش به .]27[ بود

                                                 
1. Knowledge management 
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اجراي صحيح  .]8[ شود مي ي سازمان شناساييها تغييرات عمليات و فعاليت سازماني تنها با
ي شناسايي، خلق، نگهداري، مديريت دانش نيازمند طراحي و تدوين فرايندها و كامل
شالوده مفاهيم اصلي مديريت اين فرايندها  كارگيري دانش است؛ هبگذاري و  اشتراك

گذاري و  مطالعات، فرايندهاي خلق، اشتراك بسياري از. دهند مي كلدانش را ش
 ي فراتحليل پيشينه. اند ت دانش ناميدهين فرايندهاي مديريتر دانش را مهم كارگيري هب

فرايندها و اصول مديريت  ي دربارهمتون  ، مديريت دانش در بيشتردهد مي نشان پژوهش
ترين و  ، مهمپژوهش ي براساس فراتحليل پيشينه]. 7،8،14،23،24،32[ كند مي دانش سير
اسايي و در شن پژوهشانجام شده پيشين در ارتباط با موضوع  هاي پژوهشترين  نزديك

  .اند شده خلاصهجدول زير 
  پژوهشموضوع  ي درباره شده هاي انجام فراتحليل پژوهشخلاصه نتايج  .1جدول 

 شماره پژوهشهدف  مرجع  خلاصه نتايج

جو سازماني نوآورانه و مشاركتي تأثير مثبت و براساس نتايج 
كما اينكه ساختار . داري بر كنش متقابل اجتماعي داردمعنا

ثير مثبتي يافته و منسجم تأ رسميت غيرمتمركز، كمتر سازماني
كنش متقابل اجتماعي دارد و در پايان خود كنش متقابل  بر

  .ثير مثبتي بر مديريت دانش دارداجتماعي تأ

]12[  

 و جو ثير ساختارسي تأبرر
مديريت دانش از  سازماني بر

ميانجي كنش  طريق متغير
 متقابل اجتماعي با استفاده از

  يق همبستگي روش تحق

1  

 ثير مثبتي بر، مديريت دانش تأپژوهشي اين ها براساس يافته
ثير مثبت ؛ درحالي اين اثرگذاري از طريق تأنوآوري دارد

جوسازماني حمايتي و ساختارغيرمتمزكز، رسميت نيافته و 
  . شود مي منسجم بر مديريت دانش تعديل

]11[  

ساختار و جو  ثيربررسي تأ
دانش و سازماني بر مديريت 

نوآوري سازماني با ديدگاه 
 تعاملات اجتماعي

2  

ت دانش دارد و ثير مثبتي بر مديريكنش متقابل اجتماعي تأ
همچنين نتايج  .نوآوري دارد ثير مثبتي برمديريت دانش نيز تأ

حاكي از نقش ميانجي مديريت دانش در ارتباط بين كنش 
  .متقابل اجتماعي و نوآوري است

]18[  

مديريت انجي بررسي نقش مي
كنش متقابل  ي دانش در رابطه

  اجتماعي و نوآوري
3  

فرهنگ سازماني را  ثيردهد، مديريت دانش، تأ مي نتايج نشان
كه  ؛ درحاليكند مي طور كامل ميانجي اثربخشي سازماني به بر

استراتژي با  ساختار و ي نقش ميانجي مديريت دانش در رابطه
  . تي اسصورت جزئ اثربخشي سازماني به

]32[ 

بررسي نقش ميانجي مديريت 
 دانش در ارتباط بين ساختار،

فرهنگ و استراتژي سازمان با 
  اثربخشي سازماني

4  
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  مدل مفهوميو  پژوهشي ها تدوين فرضيه
ني رسـميت كمتـر، تمركـز كمتـر و يكپـارچگي      كـه سـاختار سـازما    رود، زمـاني  انتظار مـي 

به همـين  . ]12[ تر باشد عضاي سازمان مطلوبميان ا بيشتري دارد، تعامل اجتماعي) انسجام(
ني و وجود رابطـه بـين سـاختار سـازما     ي هاي ناقص يا غيرقطعي درباره يافته ترتيب، با اينكه

 شـود  عث تسهيل در موفقيت مديريت دانـش مـي  مديريت دانش، يك ساختار غيرمتمركز با
شـكل دادن بـه الگوهـا و     دانش باتواند بر فرايندهاي مديريت  مي ساختار سازمان. ؛]19،32[

ثير گيـري، تـأ  و مشـخص كـردن مكـان تصـميم     فراواني ارتباطات در ميان اعضـاي سـازمان  
بـا   .]16،32[ ثير قـرار دهـد  هاي جديد را تحـت تـأ  بگذارد و كارايي و اثربخشي اجراي ايده

  :درنظرگرفت پژوهشي زير را براي ها توان فرضيه مي توجه به موارد بالا
  .كنش متقابل اجتماعي دارد ر سازماني تأثير مثبتي برساختا :ه يكفرضي

  .مديريت دانش دارد ساختار سازماني تأثير مثبتي بر :فرضيه دو
 .گيردثير جو و شرايط سازماني قرار ميتأ تقابل اجتماعي در ميان افراد تحتكنش م

بطه مساعي داراي را يكجو نوآوري و تشر ،دهند پيشين نشان مي هاي پژوهشهاي  يافته
سازماني  كه وقتي جو طوري تقابل اجتماعي و مديريت دانش است؛ بهمثبت با كنش م

تر و شرايط براي اجراي مديريت  باشد، كنش متقابل اجتماعي مطلوب نوآورانه و مشاركتي
ي زير را براي ها توان فرضيه مي ،بالابا توجه به موارد . ]11،12[ تر است دانش مناسب

  :گرفت درنظر پژوهش
  .كنش متقابل اجتماعي دارد جوسازماني تأثير مثبتي بر: ضيه سهفر

  .مديريت دانش دارد جو سازماني تأثير مثبتي بر .فرضيه چهار
اشتراك گذاشتن دانش ضمني  ن اعضاي سازمان جاي مهمي براي بهروابط اجتماعي ميا

پيشين  هاي هشپژوي ها يافته .]9،22[ ي بعدي خود در بافت سازماني استها افراد و برنامه
كنش متقابل  شرايط لازم براي  نوآوري و همكاري داراي رابطه مثبت با ،دهد مي نشان

، كنش متقابل مطلوب باشدكه ساختار سازماني  صورت زماني اجتماعي است، در اين
، كنش متقابل دهد اين شواهد تجربي نشان مي .داردمديريت دانش  بر مثبت اجتماعي تأثير
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 ؛]11،12[ دارداي بين جو سازماني، ساختار سازماني و مديريت دانش  سطهنقش وا اجتماعي
  :نظر گرفتتوان فرضيه زير را در مي بنابراين

سازماني با مديريت دانش داراي  جو و ساختار كنش متقابل اجتماعي در ارتباط .فرضيه پنج
  .است نقش ميانجي

  
  وهشپژمدل مفهومي . 1نمودار

  
  شناسي پژوهش روش
، كنش سازماني ساختار و جوكه هدف پژوهش تعيين روابط عليّ ميان متغيرهاي از آنجا

از نظر هدف كاربردي و از نظر  پژوهشپس  است متقابل اجتماعي و مديريت دانش
مدل  بر طور مشخص مبتني ي و بهگردآوري اطلاعات توصيفي و از نوع همبستگ ي نحوه

ي فراواني ها روش ي اخيرها متغيرها در دهه براي بررسي روابط. است 1معادلات ساختاري

                                                 
1. Structural equation modeling 

H
1 

H3 

H5 

H2 

H
4

  ساختار
 سازماني

  جو
 اعتماد سازماني

 رسميت

 انسجام

 نوآوري

تشريك مساعي

تعاملات 
ماعياجت

مديريت 
 دانش

 هماهنگي ارتباطات

 خلق دانش

تسهيم دانش

استفاده از
 دانش

 تمركز
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متغيري با دل معادلات ساختاري يا تحليل چندم ها يكي از اين روش .ارائه شده است
مدل معادلات ساختاري يك رويكرد آماري جامعي براي آزمون . متغيرهاي مكنون است

اين  با. است 2ي مكنونها متغير و 1هشد متغيرهاي مشاهده روابط ي يي دربارهها فرضيه
جوامع خاص آزمون كرد و از هاي نظري را در  قبول بودن مدل توان قابل رويكرد مي

صورت  ويژه رفتار سازماني به همديريتي ب هاي پژوهشي موجود در ها متغير بيشترآنجاكه 
  .دشو بيشتر ميروز  به ها روز ضرورت استفاده از اين مدل ،استمكنون يا پوشيده و پنهان 

كنش متقابل زا و  متغير برون سازماني و جو سازماني ساختار پژوهشدر مدل تحليلي 
 ساختارتوان  ديگر مي سويزا هستند و از  متغيرهاي درون اجتماعي و مديريت دانش

متغيرميانجي و متغير را  كنش متقابل اجتماعيمستقل،  هايمتغير را سازماني و جو سازماني
ابزار اصلي گردآوري اطلاعات پرسشنامه . متغير وابسته درنظر گرفت را مديريت دانش
 ساختارال براي ابعاد ؤس نهترتيب  ي موردبررسي بهها اين اساس براي متغيراست كه بر

 ،)يكپارچگيبراي  مورد دوو  رسميتبراي  مورد سه، تمركزبراي مورد  چهار( سازماني
، )مورد براي تشريك مساعي دوي نوآوري و مورد برا سه( سازماني جوال براي ؤس پنج
 مورد و هماهنگي دومورد ،ارتباطات  سه اعتماد( كنش متقابل اجتماعيال براي ؤس هفت
چهار مورد، اشتراك دانش  سه خلق دانش( مديريت دانشسئوال براي  دهو  )مورد دو

. تايي ليكرت درنظر گرفته شده است پنجبا طيف  )موردسه گيري از دانش  همورد و بهر
سپس با استفاده  آزمون شد پرسشنامه پيش ل سيشام اي اوليه ي نمونه ، سنجش پايايي ايرب

دست آمده از پرسشنامه، ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ  هي بها از داده
 6/71 ،مانيساختارسازدرصد براي  75 متغيرها به ترتيب، يها شاخصمحاسبه شد كه براي 

درصد براي  7/75 و كنش متقابل اجتماعيدرصد براي هفتاد  ،سازماني جودرصد براي 
اعتماد و  ه اين است كه پرسشنامه از قابليتدهند اين اعداد نشان. دست آمد هب مديريت دانش

از اعتبار عاملي  ها الؤسنجش روايي س ايرب. ايايي لازم برخوردار استاز پ اي گفته به
ه است كه از طريق تحليل عاملي اعتبار عاملي صورتي از اعتبار ساز .شده است استفاده

                                                 
1. Observed variables 
2. Latent variables 
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از  يي كه در آنهاها حقيقت استفاده از تحليل عاملي در شاخهدر. ]2[ آيد دست مي به
، لازم و ضروري استشود و متغيرها از نوع مكنون م پرسشنامه و آزمون استفاده مي

عوامل  ،1تكنيك تحليل عاملي اكتشافي مرتبه اول با استفاده از پژوهشدر اين . ]3[است
  :د كه نتايج آن به شرح زير استشابتدايي اين متغيرها استخراج 

  تحليل عاملي اكتشافي مرتبه اول. 2جدول 

متغيرهاي 
  پژوهش

عدد 
KMO    

عدد آزمون 
  بارتلت

  ها و ميزان تبيين واريانس تعداد عامل

  واريانس  درصد  مقدار ارزش ويژه  ها نام عامل

  000/0  712/0  سازماني ساختار
  23/34  08/3 تمركز
  98/16  53/1 رسميت

  30/15  37/1 يكپارچگي

  000/0  708/0  جوسازماني
  77/47  38/2 تشريك مساعي

  26/25  26/1 نوآوري

كنش متقابل 
  اجتماعي

716/0  000/0  
  55/36  56/2  اعتماد
  24/17  20/1  ارتباطات
  86/14  04/1  هماهنگي

  000/0  757/0  مديريت دانش
  07/34  40/3  اشتراك دانش
  49/14  45/1  خلق دانش

  97/10  091  بهره گيري از دانش

                                                 
1. First-order exploratory factor analysis  
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  ي ساختارسازمانيتريس چرخش يافته عاملي متغير برونزاما. 3جدول

 نسبت اشتراك  بارعاملي  ها سؤال  شاخص  متغير
واريانس كل درصد 

 شده تبيين

ساختار سازماني
  

  تمركز

OS1 728/0 655/0 

513/66 

OS2 810/0 664/0 

OS3 800/0 706/0 

OS4 701/0 507/0 

  رسميت
OS5 861/0 771/0 

OS6 693/0 569/0 

OS7 554/0 599/0 

 OS8 876/0 797/0  يكپارچگي

OS9 746/0 719/0 

جوسازماني
 OC1 919/0 856/0  تشريك مساعي  

030/73 

OC2 915/0 844/0 

  نوآوري
OC3 831/0 692/0 

OC4 639/0 639/0 

OC5 777/0 621/0 

ش متقابل اجتماعي
كن

  اعتماد  
SI1 814/0 764/0 

661/68 

SI2 749/0 577/0 

SI3 575/0 769/0 

 SI4 848/0 795/0  هماهنگي

SI5 671/0 673/0 

 SI6 829/0 596/0  ارتباطات

SI7 772/0 633/0 

ش
مديريت دان

  

  خلق دانش
KM1 593/0 501/0 

473/59 

KM2 597/0 548/0 

KM3 830/0 699/0 

  اشتراك دانش

KM4 642/0 504/0 

KM5 553/0 507/0 

KM6 791/0 708/0 

KM7 856/0 774/0 

  بهره گيري
KM8 549/0 574/0 

KM9 715/0 649/0 

KM10 747/0 596/0 
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  آماري ي امعهج
هاي فعال در صنعت  شركت ،پژوهش آماري دراين پژوهش با توجه به متغيرهاي ي جامعه

تفاوت بين گيري و  دليل مشخص بودن چهارچوب نمونه به .است خودروسازي در ايران
گيري تصادفي  از روش نمونه ،)ها نوع فعاليت شركت( گروهي از نظر صفات مشخصه

حجم نمونه مورد بررسي  روش كوكران،با استفاده از  .ه استاستفاده شد شده بندي طبقه
  . ده استش دشركت برآور 148

  
  ي پژوهشها يافته
ساختار وجو (زا  گيري متغيرهاي برون هاي اندازه ي اين پژوهش از طريق بررسي مدلها يافته

يل با رويكرد تحل) مديريت دانش و كنش متقابل اجتماعي(زا  و متغيرهاي درون) سازماني
، پژوهشو بررسي مدل ساختاري  LISRELافزار  مرتبه اول و دوم در نرم عاملي اكتشافي

  .دشو مي ده است كه در ادامه به تفصيل ارائهاكتساب ش
  

  پژوهشي اندازه گيري متغيرهاي ها مدل
از  لازم است پژوهش،هاي مفهومي  و مدل ها هآزمون فرضي ي ز وارد شدن به مرحلهقبل ا

 زا ، متغيرهاي درون)و جو سازماني ساختار(زا  برونهاي گيري متغير اندازههاي  صحت مدل
ي ها در ادامه مدلرو  از اين ؛حاصل شود) كنش متقابل اجتماعي و مديريت دانش(

اين كار توسط  .دشو مي شكل زير ارائه در جدول واحدي بهگيري اين دو نوع متغير  اندازه
از  يكي تأئيدي يل عامليتحل .ه استانجام شد اول و دوممرتبه يدي أئتحليل عاملي ت

مكنون  يها رين متغيارتباط ب يبررس ياست كه برا يآمار يها ن روشيتر يميقد
انگر يو ب شود يكار برده م به )ها الؤس(شده  مشاهده يها ريمتغ و) دست آمده هب يها عامل(

  .]10[است يريمدل اندازه گ
 هاي مدل ،نشان داد زا زا و درون متغيرهاي برونمرتبه دوم  تأئيدي يل عامليج تحلينتا

تناسب  يها شاخص. مدل معنادار است يها ه اعداد و پارامتريمناسب و كل يريگ اندازه
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ن يهمچن .است ها مدلاين ر است كه نشانگر مناسب بودن يشرح ز به يريگ اندازه هاي مدل
 يرمثبت و معنادا يهمبستگوجود روابط  از يحاكمرتبه اول  يريگ اندازه هاي ج مدلينتا
 .هريك از متغيرها استن ابعاد يب

  پژوهشگيري  هاي اندازه خلاصه مدل. 4جدول

 R2مقدار  Tمقدارآماره   بارعاملي  ها سؤال  بارعاملي  شاخص  متغير

ساختار سازماني
  

 62/0  تمركز

OS1 81/089/6  65/0 

OS2 61/063/9  37/0 

OS3 77/068/11  59/0 

OS4 58/019/9  33/0 

 58/0  رسميت
OS5 91/039/2  82/0 

OS6 42/006/5  18/0 

OS7 49/039/5  24/0 

 64/0  يكپارچگي
OS8 59/093/9  35/0 

OS9 82/021/9  68/0 

جوسازماني
 70/0  تشريك مساعي  

OC1 80/004/6  65/0 

OC2 87/044/11  75/0 

 94/0  نوآوري
OC3 42/022/11  18/0 

OC4 81/071/5  66/0 

OC5 52/046/5  27/0 

ش متقابل اجتماعي
كن

 82/0  اعتماد  
SI1 72/045/7  52/0 

SI2 48/083/6  23/0 

SI3 75/086/8  56/0 

 61/0  هماهنگي
SI4 41/057/10  16/0 

SI5 59/092/3  35/0 

 79/0  ارتباطات
SI6 76/030/4  58/0 

SI7 56/083/5  32/0 

ش
مديريت دان

  

 61/0  خلق دانش

KM1 89/089/8  80/0 

KM2 67/036/13  45/0 

KM3 48/038/8  23/0 

 70/0  اشتراك دانش

KM4 67/035/10  45/0 

KM5 44/099/6  19/0 

KM6 84/077/12  70/0 

KM7 78/033/12  61/0 

 62/0  گيري بهره
KM8 90/067/2  81/0 

KM9 42/040/6  18/0 

KM10 45/086/6  21/0 
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  پژوهش) ريل مسيتحل(  يمدل ساختار
ي سـاختاري بـه آزمـون    هـا  در اين قسمت با انجام تحليل تأئيديپس از انجام تحليل عاملي 

هـاي پـژوهش از مـدل معـادلات      هبراي آزمون فرضي .خواهيم پرداخت هاي پژوهش هفرضي
مدل سـاختاري ايـن    .استفاده شده است LISRELآماري  افزار گيري از نرم ساختاري با بهره

  . در حالت استاندارد در شكل زير نشان داده شده است پژوهش
به  χ2نسبت ( استمناسب بودن مدل ساختاري برازش يافته  ي دهنده افزار نشان خروجي نرم

dfبنـــابراين  ســـه اســـت؛تـــر از  كوچـــكχ2  ميـــزان ،مقـــدار مناســـب و پـــاييني اســـت 
,GFI=0/91,AGFI=0/88,RMSEA=0/065  مناسب بودن بـرازش مـدل    ي دهنده نيز نشان

تـا ميـزان زيـادي منطبـق بـر مـدل        شـده  ي مشـاهده ها ديگر داده اي گفته به؛ )ساختاري است
  .استمفهومي پژوهش 

  
  تخمين استاندارددر حالت  پژوهشساختاري مدل . 2نمودار

  
  . ده استصه شر جدول زير خلاهر مسير د Tهمراه ميزان  به پژوهشضرايب استاداردمدل 
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  پژوهشخلاصه نتايج مدل ساختاري . 5جدول

  ثيرغيرمستقيمأت ثيرمستقيمأت  T R2مقدار ضريب مسير  روابط
 0.42  5.76- 0.59 كنش متقابل اجتماعي-ساختارسازماني
 0.42  2.80- 0.40 كنش متقابل اجتماعي-جوسازماني

 0.75  1.99 0.295 0.30 مديريت دانش-ساختارسازماني
 0.75  4.28 0.20 0.47  مديريت دانش -جوسازماني

 0.75  4.62 - 0.50  مديريت دانش -كنش متقابل اجتماعي 

  
. است يت مناسبيتناسب در وضع يها مدل از نظر شاخص ،دشو يم شاهدهكه مطور همان
   :دست آمده است هج بين نتايمدل ا ياجزا روابط ي بارهدر

دارد  59/0 برابر با يم و معناداريمستقاثر مثبت،  بل اجتماعيمتقاكنش  بر يسازمانساختار
 يم و معنادارياثر مثبت، مستقمديريت دانش  ساختار سازماني نيز برن يهمچن .)يك هيفرض(

بر كنش 40/0 ميزان سازماني تأثير مثبت و معناداري به جو .)دوه يفرض(دارد 30/0 برابر با
 دارمديريت دانش تأثير مثبت و معنا بر  47/0 ميزان و به) سه فرضيه(متقابل اجتماعي 

 بر 50/0 ميزان كنش متقابل اجتماعي نيز تأثير مثبت و معناداري به). چهار فرضيه( گذارد مي
در كنش متقابل اجتماعي بودن  يانجيم يعني پنجشماره ه يفرض ؛ پسمديريت دانش دارد

 يانجينقش م تأئيدبا  .ودش يد ميأئت زين سازماني با مديريت دانش جو و ساختار ي رابطه
و  295/0 برابر با يمثبت و معنادار م،يمستقرياثر غ يسازمان ساختار، كنش متقابل اجتماعي

  .دارند بر مديريت دانش 20/0 ميزان غيرمستقيم، مثبت و معنادار به اثر سازماني نيز جو
  
  بحثو  يريجه گينت

سه در (، ساختار سازمانييبررسمورد  ي عهسطح جام در دهد، مي نشان پژوهشي ها يافته
صورت غيرمستقيم تأثير  صورت مستقيم و هم به هم به) رسميت و يكپارچگي بعد تمركز،
 هاي پژوهشي ها ضمن مقايسه اين مورد با يافته ،مديريت دانش دارد داري برمثبت و معنا

 هاي پژوهشايج ، نتپژوهشي ها يافته، توان گفت مي ))8(شماره  براساس جدول(پيشين 



  ...ساختار ثيرگذاري ش ميانجي كنش متقابل اجتماعي درتأبررسي نق

  

87

مثبت  ثيرتأ )در دو بعد نوآوري و تشريك مساعي(سازماني  جو. ده استكر تأئيدپيشين را 
ي ها اين نتايج با يافته. داردمستقيم بر مديريت دانش مستقيم و غير صورت و معنادار به

اساس مدل بر پژوهش يها افتهي. كند مي تأئيدپيشين همسويي دارد و آنها را  هاي پژوهش
 و ساختار ي   در رابطهكنش متقابل اجتماعي  يانجينقش م، دهد ينشان م يادلات ساختارمع
  . شده است تأئيد با مديريت دانش يسازمان جو

باشد،  تر تر و منسجم ه، هرچه ساختار غيرمتمركزتر، غيررسميگذشت هاي براساس پژوهش
در اين  ،توان نتيجه گرفت يم رو ؛ از اين]4،11،12،32[ ثير بيشتري بر مديريت دانش داردتأ

مستقيم اما تأثير غير دار استماني بر مديريت دانش مثبت و معنانقش ساختار ساز پژوهش
، كنش متقابل اجتماعي دهند مي نتايج نشان. آن بر مديريت دانش نيز قابل توجه است

دانش ماني بر مديريت ثيرگذاري ساختار سازگري در تأ عنوان متغير ميانجي نقش تسهيل به
تمركز، غيررسمي و  سازماني ارگانيك را با ويژگي عدماساس اگرساختار براين . دارد

تعاملات اجتماعي ، توان نتيجه گرفت مي آل اجراي مديريت دانش بدانيم، هايد ،منسجم
ق و اشتراك دانش را خل شود، مي كه بين اعضاي سازمان ارگانيك برقراراي  آزادانه

رو  از اين. كند مي گذاري ساختار را بر مديريت دانش بيشترتأثير افزايش داده، از اين راه
اعتماد، ارتباطات و هماهنگي، تعاملات انساني درون سازمان  كنش متقابل اجتماعي از راه

ده جو سازماني فراهم كراشتراك دانش را در جريان موافقي كه ساختار و  ،افزايش دادهرا 
مساعي و نوآوري را ترغيب  اي باشد كه تشريك گونه سازمان به اگر جو .دهد مي است قرار
جو سازماني  تعبيرضمن  .]11،12[ ثير بيشتري بر مديريت دانش خواهد داشتكند، تأ

ي ها مديريت دانش، براساس يافتهجو حمايتي  بهمساعي  كننده تشريك نوآورانه و تقويت
بيشتر خواهد شد دانش  مديريت برجو حمايتي  ثير، زماني تأتوان نتيجه گرفت پژوهش مي

 جو حمايتي در، بياني ديگر يا به بدون مانع باشندكه تعاملات اجتماعي در سازمان 
نگي در وضعيت مناسبي و هماه روانارتباطات  ،هايي كه اعتماد بين كاركنان بالا سازمان

  .گري بيشتري بر اجراي مديريت دانش دارد باشد، تسهيل
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، توان نتيجه گرفت مي شده در بالا و مباحث مطرح پژوهشي اه با توجه به يافته ،رو از اين
ثير ساختار و جو گري در تأ عنوان متغيري ميانجي، نقش تسهيل كنش متقابل اجتماعي به

  .دكن مي سازماني بر مديريت دانش ايفا
  پژوهش ي با نتايج بررسي پيشينه پژوهشي ها مقايسه يافته .6جدول

روابط بين 
  مقايسه  ي پيشينها يافته  پژوهشنتايج اين   متغيرها

 -ساختارسازماني
كنش متقابل 

  اجتماعي

ميزانساختار سازماني به
تأثير مثبت و  59/0
داري بر كنش معنا

  .متقابل اجتماعي دارد

ثير مثبت روي سازماني تأكلي ساختارطوربه
خاص  طور بهكنش متقابل اجتماعي دارد و 

تمركز،  ساختاري كه داراي ويژگي عدم
تاثير بيشتري بر رسميت و منسجم باشد،  معد

 ].12[ كنش متقابل اجتماعي دارد

تأثير ساختار  پژوهشدر اين 
مستقل بر  عنوان متغير سازماني به

وان عن كنش متقابل اجتماعي به
و  متغير ميانجي سنجيده شده است

پيشين  هاي پژوهشنتايج با 
  .متناسب و همراستا است

  -جوسازماني
كنش متقابل 

  تماعياج

ميزانجوسازماني به
تأثير مثبت و  40/0
داري بر كنش معنا

  .متقابل اجتماعي دارد

ثير مثبتي بر كنش متقابل جوسازماني تأ
 كند مي اجتماعي دارد و از آن حمايت

]12،15.[ 

ي پيشينه ها از يافته پژوهشنتايج 
 تأئيدكند و آنها را  مي تبعيت
  دكن مي

  -ساختارسازماني
  مديريت دانش

اختار سازماني تأثير س
-مثبت و معناداري به

طور مستقيم  به 3/0 ميزان
طور به 295/0 و

غيرمستقيم بر مديريت 
  .دانش دارد

) مانيساز ابعاد ساختار يكي از( اگرچه تمركز
داراي همبستگي منفي و معنادار با مديريت 

 مقدار ساختارسازماني تأثيري به دانش است،
  ].32[مديريت دانش دارد بر 12/0

 رسميت كم و تمركز، عدم(سازماني ساختار
داري بر تأثير مثبت و معنا) يكپارچگي بالا

  .]4،11[مديريت دانش دارد

تاثير مستقيم  پژوهشنتايج 
ختار سازماني را بر مستقيم ساوغير

دهد  مي نشانمديريت دانش 
كه در پژوهش هاي  رحاليد

ساختار ثير مستقيم پيشين تنها به تأ
ش توجه شده بر مديريت دان

  .است
  -جوسازماني

  مديريت دانش
جو سازماني تأثير مثبت 

 ميزانو معناداري به
 طور مستقيم و به47/0
طور غيرمستقيم  به20/0

  .بر مديريت دانش دارد

 ثير مثبت بر مديريت دانش داردجوسازماني تأ
يعني جو نوآورانه و ( حمايتي باشد و چنانچه
را  اجراي مديريت دانش) محور همكاري
  ].11،12[ دكن مي تسهيل

 ثير مستقيم وتأهم  پژوهشدر اين 
سازماني  مستقيم جوغيرثير هم تأ

بررسي شده بر مديريت دانش 
درحالي كه در  ؛است

ثير هاي پيشين تنها تأ پژوهش
مستقيم جو سازماني بر مديريت 

  .ده استشدانش بررسي 
كنش متقابل 

 -اجتماعي 
  مديريت دانش

ي كنش متقابل اجتماع
مثبت و معناداري  ثيرتأ
بر مديريت 50/0 ميزان به

  .دارددانش 

كنش متقابل اجتماعي از راه تبديل دانش 
بر مديريت ) گذاري تجارب اشتراك(ضمني 
  .]9،14،18[ گذارد مي مثبتثير دانش تأ

ي پيشينه ها از يافته پژوهشنتايج 
 تأئيدكند و آنها را  مي تبعيت
  دكن مي
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همديگر  همراستا بوده، پژوهش ي ي پيشينهها با يافته پژوهشاين  يجنتا براساس جدول بالا
ي ها دانش بيشتري نسبت به يافته پژوهشي ها در برخي از موارد حتي يافته. ندكن مي تأئيدرا 

ارائه كرده است كه در جدول بالا  پژوهشارتباط متغيرهاي  ي زمينههاي پيشين در پژوهش
  .ده استش گفته

  :دشو مي زير ارائه پيشنهادهاي هشپژوبراساس نتايج 
د شو مي سازي كه داراي ساختارسلسله مراتبي هستند، پيشنهادهاي خودرو به شركت .1

 اين ساختار ؛نديجاد كنساختار غيرمتمركزتري ا ،مديريت دانشاثربخش اجراي  براي
در سطح سازمان ) مستقل(هاي كاري خودگردان  وگروه ها توسعه تيم تواند از راه مي
 .يابد عهتوس

دهد؛ از  مي رسميت كم ساختارسازماني به كاركنان اجازه تعامل و ارتباطات بيشتري .2
سازمان، سطح  اجراي موفق مديريت دانش در ، برايشود مي رو پيشنهاد اين

ي ها دستورالعمل و ها ها، رويه دن روشراه كاهش و منعطف كر از استانداردسازي امور
 . دتري طراحي شو فكاري، كاهش يافته، ساختار منعط

شود، مديران  مي ساختن جوي حمايتي براي اجراي مديريت دانش، پيشنهاد ايرب .3
آنان را ترغيب به ارائه  و نوآورانه كاركنان حمايت كرده، ي جديدها سازمان از ايده

توان از  مي دستيابي به اين مهم براي. ندو تشريك مساعي در امور كن جديدنظرات 
ي كيفيت ها ي بحران و حلقهها له، كميتههاي حل مسئ ، گروهشنهادهارويكردهاي نظام پي

 .دكراستفاده 

شود تا كاركنان با يكديگر مراودات باز و مفيدي داشته  مي انسجام بالاي سازماني سبب .4
 همين دليل به. گذاري دانش و تجارب فراهم شود اشتراك باشند و از اين راه امكان به

واحدي، حذف  بين كاركنان، توسعه ارتباطات بيناد اعتماد ايج راهشود از  مي پيشنهاد
هاي مشاركتي،  تيم(سازوكارهاي مشاركتي  ي توسعه گذاري دانش و اشتراك موانع به
در  هاي واحدهاي مختلف ، فعاليت)هاي چندتخصصي بخشي وگروه ي بينها كميته

 .دهداف سازماني يكپارچه و منسجم شوراستاي ا
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